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تماشای گزارش

به عشق یک لبخند
کســی که چراغ »کمدی نشســته« را برای این 
بچه ها روشن کرد، کسی نیست جز علی کخجام؛ 
جوان اهل قلم و شوخی نویسی که وقتی با خودش 
تصمیم گرفت با هنر و هر آنچه در چنته دارد به افراد 
دارای معلولیت کمک کند کــه زندگی اجتماعی 
بهتری داشته باشــند، خیلی خوب می دانست در 
چه مسیر سخت و پرچالشی قدم گذاشته است: 
»ما 15درصد جمعیت کشــورمان افرادی هستند 
که با معلولیت های مختلفی دســت و پنجه نرم 
می کنند؛ افرادی که خیلی در جامعه دیده نمی شوند 
فقط به خاطر اینکه کسی آنها را جدی نمی گیرد. 
اغلب این بچه ها در خانه مانــدن را به حضور در 
اجتماع ترجیح می دهند؛ چرا که اولا بســترهای 
شــهری آماده حضور آنها نیست و شهر متناسب 
با نیازهای این افراد طراحی و ساخته نشده و باید 
در هر بار حضورشان در شهر با چالش های بسیاری 
دست وپنجه نرم کنند. از طرف دیگر نه مسئولان، 
نه مردم توانایی ها و اســتعدادهای ناشناخته آنها 
را جدی نمی گیرند؛ نه بهایی به این اســتعدادها 
می دهند، نه فرصتی برای شکوفا شدنشــان. من 
این استعدادها و توانایی ها را نشانه گرفتم؛ کاری 
که خیلی از اطرافیان از انجامش منعم می کردند و 
دائما تکرار می کردند چه نفعی برای تو دارد و سعی 
می کردند با حرف هایی چون: »این کار پر از دردسر 
اســت«، »به نتیجه نخواهد رسید«، »زود خسته 
می شــوی« و... مرا از هدفم دور نگه دارند، اما من 

پیمانم را با خودم بسته بودم.«
علی گروه کمدی نشسته را راه انداخت و به تمام 
تشکل های مردم نهادی که به نحوی با افراد دارای 
معلولیت در ارتباط بودند، ســر زد و از آنها دعوت 
کرد تا درصورت علاقه مندی در دوره های آموزشی 
او شــرکت کنند. خبر یواش یواش به گوش همه 
رسید؛ هرچند باورش هم برای افراد دارای معلولیت 
ســخت بود، آمدند و از گوشه و کنار کشور دور هم 
شدند تا گروه کمدی نشسته شکل گرفت؛ از تهران 
که پایتخت اســت تا اردبیل، تبریز، مشهد، ماکو، 
اصفهان و حتی سیستان و بلوچستان: »کار سخت 
و پیچیده ای بود. هر کدام از این بچه ها داســتان 
زندگی خود را داشــتند؛ درد آه و غم و غصه هایی 
که خواسته و ناخواســته دمخورشان شدم. وقتی 
توانستم طی رایزنی های بسیار زمینه حضور بچه ها 
در برنامه هایی مثل خندوانه، بگو و بخند و حتی عصر 
جدید را فراهم کنم تمام آن آدم هایی که می گفتند 

نمی شود، امروز شاهد این موفقیت ما هستند.«

او حالا 6سال است که افراد دارای معلولیت را زیر چتر» کمدی نشسته« از گوشه و کنار پایتخت دور هم جمع می کند؛ از نابینایان و کم بینایان گرفته تا معلولان 
جسمی و حرکتی، معلولان ذهنی، قطع نخاعی ها و حتی بیمارانی مانند بیماران CP؛ افرادی که تا قبل از این خانه نشین بودند و مردم گریز اما حالا می توانند 
ساعت ها با استندآپ کمدی هایی که اجرا می کنند، جمع زیادی از تماشاگران را بخندانند: »بعد از اجرای هر کار و استقبال هنرمندان نامی از کار بچه ها انگیزه و 
شور و شوقم برای ادامه کار هزار برابر می شود. سعی می کنم در نمایشنامه هایی که می نویسم و توسط بچه ها اجرا می شود، زبانی باشم برای بیان مشکلات خود 
این بچه ها، چالش هایی که با آنها دست و پنجه نرم می کنند و نیازهایی که در جامعه دارند؛ چراکه معتقدم زبان هنر، زبان گفتمان همه تفکرات و اندیشه هاست.«

 علیه
خانهنشینی

درباره گروه کمدی نشسته که 
آرزوی بازیگر شدن را برای معلولان آسان کرد

بنشینوبخند
زندگی شان به قبل و بعد از آشنایی با گروه »کمدی 

نشسته« تقسیم می شود. صحبت از جوانان دارای 
معلولیتی است که از وقتی با گروه کمدی نشسته 
آشنا شده اند، دیگر هراسی از حضور در جامعه 

ندارند و اتفاقا حالا دلشان می خواهد بیشــتر با نمایش استعدادها و توانایی هایشان 
دیده شوند. مؤسس این گروه نمایشی که حالا موفق شده با وجود همه محدودیت ها 

و مشــکلاتی که پیش رویش قرار داشــت از معلولان منزوی در خانه، هنرمندان 
بزرگ و استندآپ کمدین های حرفه ای بســازد، »علی کخجام« است؛ کسی که 
بزرگ ترین آرزویش نشــاندن لبخند روی چهره معلولان و کشــف استعداد و 

توانایی های بازیگری آنهاست و از همه مهم تر اینکه ثابت کند این افراد با وجود 
همه محدودیت ها و مشکلات جسمی ای که دارند، دارای استعدادهای فراوان 

هستند که کمتر در جامعه به آنها بها داده شده است. اینکه چه شد که علی 
وارد این مسیر شد و حالا قوت قلب جمع زیادی از معلولان تهرانی است 

قصه اش شنیدنی است و ریشه در آرزوهای علی برای تمام آدم هایی 
که به نوعی با معلولیت دست و پنجه نرم می کنند،دارد برپایی دوباره 

کلا س های آموزشی گروه کمدی نشسته بهانه ای شد برای اینکه سراغ 
این گروه برویم و گزارشی از فعالیت های آنها کسب کنیم. 

فاطمه عسگری نیازندگی
  روزنامهنگار

علیکخجامدرکنارمحمدبحرابی

استندآپ کمدین 
نابینایم

را به دیگران منتقل می کند.«خوب می خنداند، هم خوب می خندد و این انرژی مثبت استندآپ کمدین خوشرو و خوش خنده می شناسند؛ کسی که هم زندگی من رخ می داد. »محمدمهدی را حالا همه محله شان به عنوان یک دعوت را قبول کردم و در دوره ها شرکت کردم که  ای کاش این اتفاق زودتر در نشسته برایم گفتند. یک روزنه امیدی بود برایم؛ هرچند باورش کمی سخت بود، این نابینایان با من تماس گرفتند و از دعوت آقای کخجام برای شرکت در کلاس های کمدی یک فرد نابینا را در این حوزه باور  یا از او حمایت می کند تا اینکه یک روز از طرف انجمن دوست داشتم هنر نمایش و استندآپ کمدی را دنبال کنم اما با خودم فکر می کردم چه کسی یک عمل جراحی به خاطر تومور مغزی متأسفانه سوی چشم هایش را از دست داد: »همیشه اجتماعی او اتفاق افتاده است؛ پسر 23ساله ای که تا10سالگی قدرت بینایی داشت اما در پی پیش که با گروه کمدی نشسته آشنا شد تا به امروز تغییرات زیادی در زندگی شخصی و است. محمد مهدی اسکندری، یکی از اعضای این گروه است که از حدود 4- 3 سال ثابت کرد برو بچه های معلول استعدادهای بسیاری دارند که تا به حال کمتردیده شده هنرمندان بازیگر شد؛ هم از طرف معلولان و هم خانواده های آنها؛ نمایشنامه هایی که که توسط گروه کمدی نشسته روی صحنه رفتند و استقبال خیلی خوبی هم از طرف نمایشنامه های »خوب، بد، عشق« و »جهنمی« در بهشت 2نمایشنامه ای بودند  

ما هم پر از استعدادیم
 

استعدادها و توانایی هایی دارد که می تواند به دیگران ثابت ترجیح می داد اما حالا معتقد است او هم مانند همه مردم عادی زندگی مطلوب برای شهروندان معلول، ماندن در خانه را به زندگی اجتماعی خیلی از افراد دارای معلولیت به خاطر خیلی از محدودیت های امکانات و شرایط می کنند و حتی خیلی هایشان به اجرا هم رسیده اند امیدوارتر می شوم.« پروانه هم مانند و بچه های مانند خودم را دیدم که هر کدام با یک معلولیتی، عاشقانه در این دوره ها شرکت کمدی نشسته این آرزو برای من   دست نیافتنی و دور بود اما از وقتی در این دوره ها شرکت کردم بیمار PC هستم که همیشه دوست داشتم بازیگر شوم. شاید تا قبل از آشنایی با دوره های آموزشی دوره های آموزشی بتواند مسیر زندگی او را عوض کند  و به خیلی از آرزوهایش برساند: »من یک مسیر مانند سارا باشد؛ هر چند به تازگی در دوره های کمدی نشسته شرکت کرده، امیدوار است این کرده، فراموش کنند.پروانه جعفرپور هم که یک دهه هفتادی پر شروشور است، دوست دارد در این نمایشنامه خوب، بد، عشق   را داشته اند، محال است نقش ملوک )نقش اول زن نمایش( را که او بازی اگر از میان بانوان هنرمند گروه کمدی نشسته بخواهیم نام ببریم، همه کسانی که فرصت دیدن بعد از این اجرا بود که مردم با کمدی نشسته بیشتر آشنا شدند و هنر بچه ها را جدی تر گرفتند. خندوانه حسابی تماشاگران این برنامه را برای ساعتی میخکوب اجرایشان کرده بود و در واقع خود را در خیلی از برنامه های کمدی و طنز امتحان کنند. حضور این هنرمندان در برنامه و موفق شده اند بعد از شرکت در دوره های آموزشی کمدی نشسته شانس حضور می کنند، دختران و بانوان دارای معلولیت هم از این قافله عقب نمانده اند به همان اندازه که پسران معلول در گروه کمدی نشسته نقش آفرینی 
کند و بدرخشد. 


